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          17غفلت ـ
  )قسمت اول ( عجب و غرورـ 8           عوامل غفلت

هر كه خاطر خود از فريب دنيا جمع كرد و          « : فرمايد السلام مى  حضرت امير عليه  ـ  1
خورد و به غفلت فرو رفته، آهسته آهسته غفلـت           از او مطمئنّ خاطر شد، فريب دنيا مى       

  )223ص 1ج هالشريع مصباح  شرح(                 ».او زياد شده به غفلت، از دنيا خواهد رفت
يعني كساني كه دچار عجب شده و خود را مصون از فريب نفس و شيطان دانـستند                 

كه مراقب خـود      باشند، به دليل اين     اي مي   هاي خوب و وارسته    و فكر كردند خيلي انسان    
  .روند ، به غفلت فرو مي نيستند

هـاى اوليـاء اثـر       هاى انبيـاء و موعظـت      هيه و دعوت  و بدان كه با غرور، مواعظ ال      «ـ  2
هـاى   هاى بزرگ و نقـشه      همه را بنيان كن كند، و اين از دام         ي  نكند، زيرا كه غرور ريشه    

هاى خود ببرد، و موجـب   دقيق ابليس و نفس است كه انسان را از فكر خود و فكر مرض         
يك وقت به خود آيد كـه       نسيان و غفلت شود، و اطباى نفوس از علاج او عاجز شوند، و              

وَ أنْذِرْهُمْ يَـوْمَ الْحَسْرَةِ إذْ قُضِيَ الأمْـرُ وَ  .كلى مسدود شده هكار از اصلاح گذشته و راه چاره ب  
  »)39/مريم(.هُمْ في غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا يُـؤْمِنُونَ 

  )137ص،وجهل عقل جنود حديث  شرحعليه؛ االله امام خميني رحمت(
عَدُ إِفاَقَةً مِنْ سُكْرِ الْخُمُور « :السلام فرمود على عليهـ 3    ـسُكْرُ الْغَفْلَةِ وَ الْغُرُورِ أبَْـ

 ـ   كسانى كه مست غفلت و غرور هستند خيلى ديرتـر از مـست            ه شـدگان از شـراب، ب
  )440 ص،غررالحكم(                                                              ».آيند هوش مى

الـسلام، پرسـيدم از عجبـى        لى بن سويد گويد از حضرت موسى بن جعفر، عليه         عـ  4
ها اين اسـت كـه       از آن . درجاتى است ] را[عجب  «: پس گفت . نمايد عمل را   كه فاسد مى  

زينت پيدا كند از براى بنده بدى عمل او، پس ببيند او را نيكو، پس به عجب آورد او را                    
كـه ايمـان آورده بنـده بـه          هاسـت آن   و از آن  . و گمان كند او نيكـو عملـى كـرده اسـت           

كه از براى خداست بر او در آن ايمان          پروردگار خود، پس منت گذارد بر خدا، و حال آن         
               »منت،

   ـ حديث سوم61ص ) اربعين حديث(عليه؛ چهل حديث  االله امام خميني رحمت


